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 چکیده
عنوان یکی کند و امروزه بهنقشِ مهمی را ایفا می ،سازی و در نحوۀ درک افراددر مفهوم استعاره

ی استعارات در هر زبانی شود. با بررسشناختیِ انسان محسوب میدهندۀ نظام از ابزارهایِ تشکیل
توان باور کرد عشق که سختی میتوان تا حدی به اندرون ذهن کاربران آن زبان راه یافت. بهمی

هاست، به چیزی چون جنگ انگاشته شود که افراد و ملت ۀای روحانی و عاطفی و مطلوب هملطیفه
بازخوانی  ،دارد. هدف از این مقالههایی وجود ا در ادبیات فارسی چنین استعارهامّ ؛منفور همگان است
های عشق در قالب واژگان جنگ، در دو اثر ادبی )غزلیات( عطار و عراقی است. و انعکاس استعاره

دهی آن به حوزۀ واژگانی حوزۀ جنگ و انطباق و وام ۀنتایج حاصل از این مقاله، استفاده از گستر
های پنهان صاحبان اثر و نیز گان این حوزه، اندیشهزدایی واژکند. جایگزینی و انتزاععشق را ثابت می
این دهد. نمونۀ نشان می ،«عشق انسان است»استعارۀ مفهومی از یک کلانرا ها نگاشتتبعیت این خرده

توان ی جنگ نمیادبیات فارسی پربسامد است که گویا بدون یاری از حوزۀ مادّ قدری درها بهاستعاره
 بیان کرد. چیزی از حوزۀ معنوی عشق 

وزۀ مفاهیم عشق، سازی استعاری، حاستعارۀ مفهومی، مفهوم شناختی، شناسیزبان :کلیدواژه

 حوزۀ مفاهیم جنگ.
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 مهمقدّ .8
 سازی دانستهترین ابزارها برای مفهوماستعاره را از کارآمد ،شناختی شناسیزبان

راحتی ومی بههای مفهاستعاره ،هایی است که در آنیکی از حوزه ،است و ادبیات

ها به مفاهیم فراوانی وجود دارد که برای بیان آن ،یت هستند. در ادبیات فارسیؤرقابل

مفهوم  هانوعی پربسامدترینِ آنو به استعاره نیاز است. یکی از این مفاهیم پربسامد

عشق جنگ »که به  عجیبی در ادبیات فارسی به وجود آمده استعارۀ تقریباً ؛عشق است

ا شواهدی که در امّ ؛رسدنظر می باور آن کمی سخت به ،در ظاهر تقاد دارد.اع« است

کند. گویا طبق هایی را اثبات میسازیادب فارسی وجود دارد، وجود چنین مفهوم

 ،گفتن و سرودن از عشق، بدون استفاده از حوزۀ جنگ، سخنت ادبییک سنّ

شده ثابتوان یک الگوی عنغیرممکن است. مفاهیم عشق در یک مدل استعاری و به

، عباراتِ استعاری زیادی هستند که میانشوند. در این در قالب مفاهیم جنگ بیان می

ولی در ساختار کلیِ مدل، باعث ساماندهی و  ؛خود با موضوع مرتبط نیستندخودیِبه

 شوند تا درک بهتری از مفهوم انتزاعی عشق صورت گیرد. سازی میساده

عشق »است که در آن نمودهای استعارۀ  ی از یک تحقیق بزرگبخش ،این پژوهش

ا در این است؛ امّ غزلیات عطار، عراقی، سعدی و حافظ بررسی شده در« جنگ است

ست ا اصلی این تحقیق آن شود. پرسشهایی از عراقی و عطار ذکر میفقط مثال مقاله

 اکی عشق را پوشش دهد؟ جنگ توانسته قلمرو ادر ،که چگونه و با چه ابزارهای زبانی

 

  تحقیق. پیشینة 4
در طرح این نظریه  ،«استعاره و اندیشه»( با مجموعه مقالاتی به نام 2303) 1آرتونی 

حاصل نظریات لیکاف و  ،کنیمها زندگی میهایی که با آناستعارهپیشرو بوده و کتاب 

این کتاب را است. لیکاف  و ویرایش همان مقالات است که به چاپ رسیده 2جانسون

                                                           

1.Andrew Drtony. 

2.Lakoff, G. & M. Johnson. 



 432  ــــــــــــــــــــ های استعاری و مبانی  فرهنگی آن در ادبیات فارسیسازیمفهوم

زمانی که لیکاف کتاب را با ویرایش دوم  ،منتشر کرد. چهارده سال بعد 2392در سال 

نظریۀ »فصل جدیدی با عنوان به چاپ رسانید، نظریۀ استعارۀ مفهومیِ خود را در 

(. در 240: 2232، و به آن کتاب افزود )هاشمی و قوام مطرح کرد« معاصر استعاره

توجه قرار گرفت و تحقیقاتی در این زمینه انجام مفهومی مورد ایران نیز مبحث استعارۀ

( در مقالۀ 2292) رادشود: گلفام و یوسفیها اشاره میکه به تعدادی از آن است شده

استعاره در این  شناسی شناختی و نقشزبانبه معرفی  ،«شناختی و استعاره شناسیزبان»

ارتباط آن با رویکرد معناشناسیِ  های تحقیق در این رویکرد وحوزه ،رویکرد پرداخته

( 2299) هوشنگی و سیفی پرگو. کنندزایشی را مطرح میضدّ شناسیزبانشناختی و 

من تعریف استعارۀ ض« شناختی شناسیعارۀ مفهومی در قرآن از منظر زباناست»در مقالۀ 

همچون  ،قرآنهای مفهومی شده در حوزه آوریجمع هایمفهومی و تحلیل استعاره

بودن، فراگیری، مفهومی ها را بر مبنای اصولی نظیرو...، آن بدن، حیوانات، گیاهان

استعارۀ مفهومی »( در 2293)بهنام کنند. ضرورت، تبیین و تشریح می سویگی ویک

پرداخته و  دیوان شمسهای نور در استعارهخرده آوریبه جمع« نور در دیوان شمس

در  عنوان دیدگاه مولانا دربارۀ مفهوم نورا بهر« معرفت نور است»کلان استعارۀ 

 علامی و است. کریمی کامل، خوراک و... نشان داده وجود، خدا، انسان هایقالب

، «استعارۀ مفهومی در دیوان شمس بر مبنای حس کنش خوردن»( در مقالۀ 2233)

 فکر و همکارانناست. زری استعارۀ عرفان خوراک است را در دنیای مولانا بیان کرده

 ،مفاهیم حوزۀ رویش« استعارۀ مفهومی رویش در معارف بهاء ولد»( در مقالۀ 2232)

هستی و وجود، گیاه »ها را ساماندهی کرده و نگاشت مرکزی نظیر گیاهان و روییدنی

اند تا مفاهیمی چون خدا، جهان و انسان را در این متن عرفانی به تصویر کشیده« است

 درک کنند. ضیۀ ضرورت )در نظریۀ جدید( قابلفررا بر اساس 

در غزلیات عطار و عراقی تاکنون  ،«عشق جنگ است»استعارۀ درمورد کلان

 .صورت مستقل، صورت نگرفته استپژوهشی به

 تی تا استعارۀ جدیداز استعارۀ سنّ. 3
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شناسان غربی همچون لیکاف و جانسون و شارحان نظریات زبان ،در عصر اخیر 

ن ئیابزاری ادبی برای تز فقط ها استعارهچنان وانمود کردند که گویا قبل از آنها آن

 های کلاسیکدر نظریه»معتقد است مثال، جورج لیکاف عنوانشد. بهگفتار پنداشته می

)لیکاف، « شود، نه موضوعی مربوط به اندیشهزبان، استعاره، موضوعی زبانی تلقی می

طور خلاصه، دیدگاه کلاسیک به»اند: تعاره نوشته(. همچنین درمورد اس36: 2292

ن کارکردهای گوناگون برای آن، رغم تقسیم استعاره به انواع مختلف و درنظرگرفتبه

بندی استعاره را دارای یک کارکرد اصلی که همان شکوهمندسازی و پیرایه ،نهایتدر

را از سطح عادی و تواند سیاق کلام کارکردی که می .داندگفتار و نوشتار است، می

که نظر دانشمندان مسلمان و حالی(؛ در233: 2293)هاشمی، « معمول زبان فراتر برد

 برجرجانی علاوه»ایرانی، مانند عبدالقاهر جرجانی و تفتازانی و دیگران غیر آن است. 

ی انواع سخن را نیازمند استعاره داند، حتّآنکه کارکرد استعاره را تزئین صرف نمی

شناسان شناختی است که بر این کند. این سخن او در تعارض با نظر زبانمیقلمداد 

تی، تنها خاص زبان ادبی و شعر است. همچنین باورند که استعاره در دیدگاه سنّ

 .2کند: ابوهلال عسکری در الصناعتین، پنج کاربرد را برای استعاره بیان می

آراستن و تزئین سخن  .۵؛ زایجا .4 ؛مبالغه .2 ؛تأکید .3 ؛ساختن معنیروشن

توان گفت آراستگی و تزئین تنها یکی از (. بر این اساس می304)الصناعتین، ص 

کاربردهای استعاره در بلاغت سنتی است. این نکته نیز جای تأمل دارد که بلاغیون 

« اند که استعاره صرفاً به زبان ادبی تعلق داردعا نکردهفارسی و عربی در آثار خود ادّ

ای برای نیز استعاره را عمدتاً شیوه 1هاوکس .(342-323: 2234قاحسینی و همتیان،  )آ

که ارسطو میان کاربرد متعارف و است، چنان دورشدن از زبان متعارف معرفی کرده

 است. او در تمام ها تفاوتی ذاتی قائل شدهآن ۀمنثور کلمات و کاربرد متمایز و شاعران

داند های متعارف زبان میجداشدن از شیوه ۀمنزله، آن را بههایش در باب استعارنوشته

 (.23: 2292)هاوکس، 

                                                           

1.Terence Hawkes. 
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 ا امروزه شاهد حضورامّ ؛نظر بودتا قبل از این، بُعد بلاغی استعاره بیشتر مدّ

استعاره یک پدیدۀ با »آگاه استعاره در زندگی روزمرۀ خود هستیم. همیشگی و ناخود

ی و مادّ اعم از فرهنگ -فرهنگی ما  عیتاست که تمامی واق توزیع گسترده

توانیم از جهان خود سر گیرد و بدون استعاره ما نمیرا در بر می -رویدادهای فیزیکی

در تعریف جدیدی که از استعارۀ مفهومی ارائه  .(492 :2236)کوچش، « در بیاوریم

ی از کار داریم که به کمک یکوما با دو حوزه یا قلمرو از مفاهیم سر ،دهندمی

ها، بنای عینیت و شناخت را )که جزء لاینفک حوزۀ ملموس است( بر حوزۀ حوزه

 ،به حوزۀ عینی .گذاریمگیرد( میمیها را در بر دیگر )که مفاهیمی انتزاعی و ناشناخته

شود. البته ارتباط بین این دو حوزه به شکل گفته می« مقصد» ،و به حوزۀ ذهنی« مبدأ»

هایی که بین دو شود. به تمایزها و شباهتنامیده می« نگاشت»ه یابد کگزاره نمود می

« متناظر»شود که این اصطلاح از حوزۀ ریاضی گفته می« تناظر»حوزه وجود دارند نیز 

 (. 223: 2232فکر و دیگران، است )زرین عاریت گرفته شده

صورت گسترده در قالب ها هستند که به، همان قیاسها درحقیقتنگاشت» 

نه نمودهای  ،کنندشوند و حوزۀ مفاهیم را مطرح میملاتی خبری و اسنادی بیان میج

بندی هدف آن را... در هر الگوی استعاری، نگاشت نباید ساختارهای مربوط به پیکره

ۀ انسان گیاه استعار» ،(. در زبان فارسی222: 2233)موسوی، « را برهم بزند و تغییر بدهد

 عای خود در چندین تناظر ذکر کرد:ان شاهدی بر ادّعنوتوان بهرا می« است

 فلانی در همین آب و خاک ریشه دارد.

 بچهّ، بادام است و نوه، مغز بادام.

 ها میوه و ثمرۀ زندگی هستند.بچه

 بیدی نیستم که از این بادها بلرزم.

 های بهشت است.فرزند صالح گلی از گل

 چقدر پژمرده شدی!
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 ی. انواع استعارۀ مفهوم2
مبدأ به  ۀحوز هایلحاظ ویژگی های مفهومی را ازن استعارهلیکاف و جانسو

. درک استعارۀ اندکردهبندی تقسیمشناختی های ساختی، جهتی و هستیاستعاره

بندی امکان درک حوزۀ مقصد بر اساس حوزۀ مبدأ ساماندهی و قالب مبنای ساختی بر

، پایین، عمق و سطح را با استفاده از مواردی همچون بالا ،های جهتیشود. استعارهمی

نوعی با فیزیک بدن ما در ها بهکنند که آن واژهسازی میی خاص مفهومیهاواژه

کنند که مستقیماً سازی میا مفهوممواردی ر ،دیگر از استعارات ایهارتباط هستند.  دست

دارند. در  همچون احساسات و عواطف ،ریشه در مفاهیم ذهنی داشته،به بدن ربطی ن

 یا انسان در نظرصورت جسم، شیء، ظرف هیم ذهنی بهمفا، شناختیاستعارۀ هستی

در یکی از  ،انگاریهای فیزیکی و انسانی است.  انسانشود که دارای قابلیتگرفته می

 برای درک بهتر مفاهیم غیرملموس ست که ما از آنا های مبدأترین حوزهدسترس

های مفهومی را نیز مطرح طبقۀ دیگری از استعاره 1یکاف و ترنرا لامّ .کنیماستفاده می

 ؛های ذکرشده، حوزۀ مفاهیم در اینجا کاربردی نداردکه برخلاف استعاره کردند

رو هستیم که با دو تصویر روبه ،در استعارۀ تصویری .استعارهاستعارۀ تصویری و کلان

که طوریکند، بهصد منتقل میساختار خود را بر تصویر دوم یا حوزۀ مق ،تصویر اول

 .شودتر و پُرنمودتر از حوزۀ مبدأ نشان داده میهای تصویر حوزۀ مقصد برجستهویژگی

ست، شاهد ا یافته نیز معروفاستعاره که به استعارۀ گسترده و بسطدر کلان

ها از یک ی خرد و کوچک، در سراسر یک متن یا نوشته هستیم که همۀ آنیهااستعاره

 گویند.رۀ واحد و بزرگ سخن میاستعا

 

 جنگ مثابةبهسازی استعاری عشق . مفهوم2
عشق با  ،ای در ادبیات فارسی شکل گرفته که در آنهمچنان که ذکر شد، استعاره

است. شاید سازی شده و در ذهن ادبی ما ایرانیان نشسته جنگ و اعمال جنگی مفهوم

                                                           

1.Turner. 
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اما با کمی  ؛این را نپذیرد ،مفاهیم عشق کردۀ ما بهدر خوانش و نگاه اول، ذهن عادت

شویم که عشق در ه میروحانی و معنوی، متوجّ ۀسازی این لطیفمفهوم ت به شیوۀدقّ

است. برای اثبات این  بهترین حالت، نوعی جنگ بین عاشق و معشوق پنداشته شده

بررسی شده تا با  مطالعهاستعاره، غزلیات چهار تن از شعرای معروف ادبیات فارسی 

اند، این شواهدی از این اشعار عاشقانه و عارفانه که در قالب غزل بیان شده

 .شودهای آن استخراج ها و نگاشتاستعارهریز

اند، تنها به که به غزل راه پیدا کرده ها و اصطلاحات حوزۀ جنگموع واژهاز مج

م عشق، در برای دستیابی به مفهوپردازیم. د بخش خاص در این فصل میبررسی چن

از طریق شناسایی استعارۀ جنگ، شواهد بسیاری از غزلیات این  ،غزلیات عطار و عراقی

  :بندی زیر ذکر و بررسی خواهند شدهایی در دستهکه نمونه دو شاعر استخراج شده

 ؛ترفندها و شگردهای جنگ .2

 ؛صفات و اعمال جنگی )عاشق و معشوق( .3

 ؛افراد جنگ .2

 .یابزارآلات جنگ .4

یا  صورت افقیدی از ابیات بهگاه تعدامحدودیت صفحات مقاله باعث شد که 

استعارۀ بیشتری برای اثبات کلان های ریزِمصرع نوشته شوند تا بتوان از استعارهتک

  ، شاهد مثال ذکر کرد.«عشق جنگ است»

 ترفندها و شگردهای جنگ. 2-8

ی است که در جنگ برای غلبه بر هایها و روشراه ،منظور از ترفندها در این بخش

اند. این مجموعۀ شود و از حوزۀ جنگ وارد حوزۀ عشق شدهدشمن استفاده می

اند شده نتزاعی عشق به خدمت گرفتهاای برای بیان مفاهیم گونهترفندها و شگردها به

جنگ است. اصطلاحات و تعابیر  کند عشق خود از فروعِکه خواننده فکر می

کردن،  کردن، طلسم زهر دادن، جادو»شامل موارد زیر است:  ،این بخش کاررفته دربه

 افکندن، به چاه افکندن، دام کردن، آتش کردن، نیرنگغوغا و آشوب کردن، شورش
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دادن و  انگیختن، فریب زدن، فتنه بردن، شبیخون یغما کردن، بهنهادن، غارت/ تاراج 

به  مفهوم عشقی برای بیان گی که در ادبیات فارساین مقدار از تعابیر جن«. کردن کمین

 و بدون سازی شده، شاهدی است که در زبان فارسی عشق با جنگ مفهومکار رفته

شواهدی از  ادامه،. در باشدشاید شناخت عشق هم کمی سخت  ،این حوزه پرداختن به

 شود.ادبیات فارسی برای تعدادی از این موارد ذکر می

(، سپاه 639جان کمین گُشایی... )عطار: چون از کمال غیرت بر : کمین کردن

 (.4۵ای کمین بگشود... )عراقی: عشق تو از گوشه

(، 620/ صد عالم کافری نهانی )عطار: فریبشدر هر خم زلفِ دل :فریب دادن

 (.09 :... فریبِ چشم تو تا چند خون من ریزد؟ )عراقی

گیخت/ پس طُره ای کزین پس، فتنه نخواهم اننه گفته :فتنه انگیختن، افکندن 

(، ... هزار فتنه و آشوب در جهان انداخت 626نشانی )عطار: نیز مفشان، گر فتنه مِی

 .(93هایی که زلفش بَرانگیزد... )همان: (، فتنه44)عراقی: 

تا خط آوردی به خون عاشقان/ چُست از بهر شبیخون آمدی : شبیخون زدن

 .(2۵۵ار: نماید )عط(، ... همه کارش شبیخون می۵00)عطار: 

شکش از افسون نهی عطار را/ تا به دام مکین میش: دام مدام یا شست نهادن

دام به کی در آویزم   ،(۵39(، در هر سر موی زلف شَستت... )همان: ۵32کُشی )عطار: 

دم/ سرِ زُلفین خود را دام  دست آرند، هره (، دلی را تا ب۵۵2زلف یار؟... )عراقی:

 .(96کردند )همان: 

(، یوسف گمشدۀ ۵62... دل برده و جان به چاه افکنده )عطار: :اه افکندنبه چ 

 .(62قی: ما را بین/ کاندر آن چاه زِنخدان چه خوش است )عرا

(، ... آتشی ۵43... سلطان عشقت آتشی اندر جهان انگیخته )عطار: :آتش افکندن

 (.۵66ای )عراقی: در عقل و جان افکنده



 428  ــــــــــــــــــــ های استعاری و مبانی  فرهنگی آن در ادبیات فارسیسازیمفهوم

رم سوز اگر نه فاش کنم/ مکر تو چند مکر کمت :مکر، حیله، نیرنگ کردن

جانی چند پاید؟ به لب آید عجب نیست/ به حیله نیم(، اگر جانم ۵۵2سربسته )عطار: 

 (.32)عراقی: 

آب رُخم مبر ز دو جادوی پرفریب/ قوت دلم بده : جادو کردن، طلسم کردن

(، چه 2۵4(، چشم جادوش آتشی در زد... )همان: ۵63فزای )عطار: ز دو یاقوت جان

سحِر کرد ندانم دو چشم جادوی تو؟/ که از نظارگیان ناله و فغان برخاست )عراقی: 

62). 

های جنگی هستند که هرکدام طور که ذکر شد، مصادیق فوق از حیلههمان 

گیرد، قابلیت های خاصی که سرباز یا لشکر در آن قرار میبه موقعیتباتوجه

معشوق برای پیشبرد است و  جنگ فرض شده ،شقدارند. در این اشعار، عشدن اعمال

 کند. مانند جنگجویان واقعی از این شگردها استفاده می ،اهداف خود

 های استعارۀ فوق به شرح زیر است:نگاشت

 عشق غارت کردن است. عشق فریب دادن است. عشق کمین کردن است.

 ست.عشق دام نهادن ا عشق شبیخون زدن است. عشق فتنه انگیختن است.

 عشق مکر کردن است. عشق آتش افکندن است. عشق به چاه افکندن است.

   عشق جادوگری است.

 

 آوریی هستند که با جمعاهای مفهومی خُرد و گستردهرهاخود استع ،موارد فوق

دهندۀ دست یافت. این امر نشان« عشق ترفند است»استعارۀ توان به کلانمی هاآن

باشد. تمامی می« ا سلطان( استیعشق انسان )»فهومی شدن استعارۀ مگسترده

ط و اند که برای تسلّه گرفتهو عقلی انسان بهر های فکریاز ویژگی ،های فوقنگاشت

طورکلی، کند. بهاز چنین اعمالی استفاده می ،دوام قدرت و سلطنت یا حکومت

د که عاشق با معشوق را انسان، کشور و زمینی فرض کر ،توان طبق این استعارهمی

هایی ترفندهایی قصد گشودن و تسخیر آن را دارد. در این فرض باید نگاهی به استعاره
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تجاوز کردن »انداخت که تسخیر زمین و سرزمین و کشور را با فعل یا مصادر استعاری 

 کنند.ذکر می« به حریم

    صفات و اعمال جنگ .2-4

ق و معشوق یا غالب و مغلوب اعمال و صفاتی که مربوط به عاش ،در این بخش 

در  .مربوط به صفات و اعمال جنگ معشوق استزیر های شود. نمونهاست، ذکر می

 در بخشی دیگر صفات مربوط به عاشق ذکر خواهد شد. ،ادامه

 صفات و اعمال جنگ )معشوق(    .2-4-8

 دوارشوند، به حوزۀ عشق نیز هایی که در حوزۀ جنگ استفاده میها و صفتفعل  

هایی از افعال و صفات مربوط به شخص پیروز که نمونه ،اند. البته در این قسمتشده

معشوق را با  ،در ادبیات فارسی .شودمیدر حوزۀ عشق همان معشوق است، بیان 

در  ارهای یک مبارز قهّبدین شکل که اغلبِ ویژگی ؛اندسازی کردهجنگجو مفهوم

ریز بودن، داغ نهادن، سرکشی خوار و خونخون: »مانند ؛اندجنگ را به او نسبت داده

آلود کردن دست، تیغ یا شمشیر زدن، نیزه زدن، به دار کشیدن، کردن، سوزاندن، خون

شکنی کردن، وعده دادن، دست بستن، غارتگری کردن، دشنام دادن، فحش و پیمان

ن کردن، بارامورد هدف قرار دادن، تاختن، تیر ناسزا گفتن، ستیز کردن، جنگیدن،

در زیر برای «. آمادۀ حمله بودن عذاب و آزار و شکنجه دادن، سر، دست و پا بریدن و

 :شودمیشعری ذکر  ، شواهدتعدادی از موارد فوق

های یک سرباز یا از ویژگی ،این صفات :ریز بودنخوار و خونخون

د خون تمام افعال و اعمال دربرگیرندۀ خون، مانن ،البته در این بخش ؛جنگجوست

 ریزی و... نیز موردنظر هستند.کشته، به خون درافکندن، خونریختن، کشتن، نیم

 خوار آمده است ریز و خونلاجرم خون          ون است بـــاز       ــۀ خــۀ او تشنـــدشن

 (264)عطار:  

 برخاست شوری در جهــان از زلف شورانگیز تو
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ریز تو زۀ خونها بریخت آن غمبس خون که از دل       

 (۵26)عطار: 

 

 بر دل من صد شبیخون است باز                          وـــریز تان از غمزۀ خونــهر زم

 (22۵عراقی: )

 ؛شدداغ نهادن رسمی بوده که در قدیم با علامتی آهنین انجام می :داغ نهادن

عنوان برده، حیوان بههای انسان یا بر یکی از اندام ،گداختهورت که فلز درآتشبدین ص

تر د و سریعتا جزء تملک و دارایی به حساب آیشد اسیر یا مایملک گذاشته می

 .ه استشدشناخته شود. برای شکنجه نیز گاهی از داغ نهادن استفاده می

ــه   ــف تافتــ ــر زلــ ــی از زنجیــ ــا کــ  تــ

 

 رازان غرقۀ خون گشت تن لالـه کـه او   

 

 هی    اغ گه بر جان و گه بر تن نَد              

 (632)عطار: 

 خوار نهادند                                                                     ن داغ سیه بر دل خونآ

 (224)همان:                                       

افعال و صفاتی آمده که دربرگیرندۀ آن  ،در زیرمجموعۀ سوزاندن: سوزاندن

دلیل ها، بهدر برخی جنگ . بسوز، آتش زدن، سوخته و... مانند: سوختن، ؛است

 .شدند، افراد لشکر دچار سوختگی میهای آتشینده از تیرها و منجنیقاستفا
 به عِتاب گفتـه بـودی کـه بـر آتشـت نِشـانم      

ــت   ــت رایــــ ــن اســــ ــوختن مــــ  ور ســــ

 

 چو مرا بسوخت عشقت چهِ بر آتشم نشـانی  

 ام، بِســــــوز و بِگُــــــدازمــــــن ســــــاخته

 

( 62۵عطار:)

 (22۵)عراقی:

چو بر جانم زنی شمشیر عشقت/ تمامم کن  :تیر، تیغ یا شمشیر زدن، نیزه زدن

از خشم/  عاشق چه  کشدمعشوق چو شمشیر جفا بَر ،(462که رِندی ناتمامم )عطار:

 (.63کند گر سر خود پیش ندارد )عراقی: 

شکن، پیمان، عهدشکنی کردن، سستر زیرمجموعۀ پیماند :کردن شکنیپیمان

ست که معشوق نیز ا شکنی پیمان ،پیمان و... قرار دارد. یکی از عوامل بروز جنگکج

 این صفات را داراست:
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 (۵93داری )عطار: هد چنین شکسته صد ع            ردمــد کــــگفتی به درست عه 

 ای عهدیمرا با توست پیمانی، تو با من کرده 

 دانمشکستی عهد، یا هستی بر آن پیمان؟ نمی                                                     

 (233)عراقی:  

شگردها و ترفندهای  ءهم جز و هم جزء افعال جنگ ،غارتگری :غارت کردن

 شود. اغلب در ادبیات فارسی غارتگر توصیف می ،جنگی است. معشوق

 چو غارت کرد... وریدگان، دل ش(622ای یک کِرشمۀ تو، غارتگر جهانی... )عطار: 

(، ... حُسن او ۵9غما گرفت )عراقی: ه یچه بود جمله ب(، ... جان و تن و هر233)همان: 

 (.62چون دست در یَغما نهاد )همان: 

های قدیم فحش و دشنام گفتن در جنگ :دشنام دادن، فحش و ناسزا گفتن

شد بدل میوو در بین هماوردها ردّ گرفتهایی انجام میصورت رجزخوانیبیشتر به

 جنگ سرد است.  ءکه امروزه جز

(، ای دوست تو مرا ۵۵2ار: شنامش جواب داده )عطؤال کرده / صد دهرکه از لب او س

 (.03کنم دعای تو، این نیز بگذرد )عراقی: هی/ من میدشنام میهمه د

یک  ،تیرباران کردن سپاهیان دشمن توسط گروه تیراندازان در جنگ :تیرباران

معشوق نیز از چشمان خود برای تیرباران کردن  .رای حمله کردن استروش جنگی ب

 کند: عاشق استفاده می

(، تیربارانی که 022فتادیم از ابروی تو )عطار: ون ز چشمت تیرباران در رسید/ طاق اچ

  (.263کند/ بر دلم پیوسته از ابروی توست )همان: چشمت می

 توان نوشت:شرح زیر میهای مفهومی فوق را به های استعارهنگاشت

 عشق سوزاندن است. عشق داغ نهادن است. عشق خونریزی است.

 عشق غارتگری است. .عشق پیمان شکنی است            .عشق شمشیر زدن است

 عشق تیرباران کردن است. .عشق تاختن است عشق ناسزا گفتن است.
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عشوق همچون سلطانی که م آن است دریافتتوان میآنچه از مجموع این موارد 

 نهد.داغ عشق میبر او در میدان جنگ بر عاشق پیروز شده،  ا جنگجویی مسلّطیمقتدر 

 .کندپیمانی را که با او بسته، پاره می کرده،گاهی نیز او را در کمند عشق اسیر 

ریزد و در وقتی دیگر تیغ بر گردن او اندازد و خون عاشق را میای تیر میلحظه

چون قلب  ؛کند و پذیرای شکست استپیشه می صبر ،ها عاشقاین ۀهمدر . نهدمی

به صدها دل درست و  ،دیده در مذهب عشقپاره و داغشکسته، دل خونین و پاره

 ارزد. به قول سعدی:نشکسته می

 ای وین دل شکسته بخر    که با شکستگی ارزد به صدهزار درست )سعدی(بکن معامله

وفایی، زجر دادن محبتی، بیدلسردی، کم توانسته مفاهیمزبان فارسی  ،طورکلیبه

اعتنایی به عاشق و مفاهیم دیگر انتزاعی و معنوی عشق را به هجران و فراق، کم عاشق،

ای این امر در ذهن گونههایی از حوزۀ مادی و ملموس جنگ بیان کند و بهکمک واژه

ب ت که از آغاز پیدایش اداس تبع آن در زبان گویندگان زبان فارسی نشستهو به

سازی سازی و آساناین استعاره در حال مفهوم ،حالبهفارسی در قرون اولیه اسلامی تا

ق(  442 دشعری منسوب به ابوسعید ابوالخیر )در پیچیده و نگفتنی عشق است.  مسائل

 کمندی ،قزداری که تقریباً مربوط به هزار سال پیش است، عشق، رابعه و به روایتی

 است: فرض شده

 دــد سودمنــوشش بسیار نامـک  د       ـعشق او باز اندر آوردم به بن

 کز کشیدن تنگ تر گردد کمند  ردم، ندانستم همی       ــی کـتوسن

  صفات و اعمال جنگ )مختص عاشق( .2-4-4

که طرف مغلوب  بیان شده جنگی مربوط به عاشق صفات و اعمال ،در این قسمت 

 .جنگ است

(، بماند واله و 632... )عطار: فتند عاشقان در خونبس که خ :در خون غلتیدن

؟ افشان که دارد(، ... ببین تا چشم خون232لتان... )همان: حیران میان خاک و خون غ

 (.264لتان چو او صد مبتلا داری )همان: (، میان خاک و خون غ02)عراقی: 
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(، ... تا کنُم ۵۵0عطار: نان آمده )زره... پیش نثار رخُت نع: نعره و  فریاد کردن

ی... )همان: (، ای دل اندر عشق غوغا چون کن۵3۵تو من )همان: غانی بییک دم ف

  (.03نش نیست آگهی )عراقی: روش م(، ... کس نیست کز خ622

دست آمده، ه ی را که از مجموعه  اشعار مربوط به اعمال عاشق بیهانگاشت

 توان چنین نوشت:می

 .می شدن استعشق زخ

 .عشق کشته شدن است

 .عشق ناله کردن است

 .عشق گناه کردن است

 .عشق ناله و فریاد کردن است

ست و برای بیان مفهوم ا های چند تناظریاز نوع استعاره ،ازآنجاکه استعارۀ عشق

 کند تا بتواند هدف انتزاعیی استفاده میاستعاری خود از چندین حوزه و منبع حسّ

ا بهتر توصیف و تفسیر نماید، در این بخش، شاهد استفاده از چندین حوزه برای ر خود

پوشانی حالت عشق در های جزئی، برای هماین نگاشت ،بیان عشق هستیم. در اصل

ها پس این تجربه ؛اندها شکل گرفتهوجود آمده که بر پایۀ تجربیات انسانه عاشق ب

و اجتماعی نیز باشند. همۀ این مصادیق از  د در حیطۀ جسمی، فردی، فرهنگینتوانمی

های بر ویژگیگرفته تا بتواند علاوهسرچشمه  (،عشق انسان است)انگاری عشق انسان

در را های عاشق العملخصوصیات دیگر حتی عکس ،شنیدن و مثل گفتن ،انسانی

 در قلمرو جنگ پوشش دهد. ،قابل معشوقم

سرباز سواره،  نظامیان در جنگ، مانند منظور از افراد جنگ، :افراد جنگ. 2-3

هستند. در ادبیات فارسی  ...تیرانداز ودار، بان، پاسبان، کمانپیاده، نگهبان، دیده

ای از چون در دوره آمده است؛معنای سرباز و غلام بهنیز گاه « هندو»و « ترک»کلمات 

در همچنین گرفتند. میکار  به از آنان را برای نگهبانی مرزهای ایرانای عده تاریخ،
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ست که خیل عظیمی از سپاه در اختیار ا خود فرمانده جنگی ،معشوقادبیات فارسی 

اند، ار که با عاشق در حال جنگشوند جرّهایش هرکدام لشکری میدارد، گاهی مژه

عاشق ، زند و گاه گیسوانش کمنداندازی کردهعاشق را پس می ،گاهی ابروی او با تیر

های جنگ تنها صحنهنه ،عاشق و معشوق ۀرابط ،این حالات ۀند. در همکشرا به بند می

جنگ است که مخاطب شعر به  ۀنمایشی از صحنکند، بلکه را به ذهن نزدیک می

 است.  تماشایش نشسته

جانا نبرم  (،2۵2بان برخاست )عطار: گشاد تا ز هر مویم / صد نگهبان و دیدهروی ب

(، 299کمان است )همان: ابروی تو در تیر زدن سخت رکی/ وجان ز تو زیرا که تو ت

(، میان ۵2تُرک من، ای من غلام روی تو/ جمله تُرکان جهان هندوی تو )عراقی: 

 (.292خوار بینی )عراقی: خاک و خون افتاده حیران/ ز هر جانب دو صد خون

شکنش / اگر به عمد کنم قصد چو پشت لشکر حسن است روی صف: لشکر

(، بر بتان چین و ترکان چگل/ از کمال حسن لشکر 366 :)عطار لشکری رسدش

اق را شکست افتاد / قلب عشّ (، لشکر عشق باز بیرون تاخت633 :کشی )عطارمی

 (.322 :)عراقی

(، ۵22 :لام )عطارسپهبد والسّ عشق/ در دو عالم شد جان عطار از سپاه سرّ :سپاه

(، چشمش ۵40شکنش کرده باز/ کرده پریشان، شکنش صد سپاه )عطار: پریشان زلف

(، سپاه عشق تو از 360به صف مژه به یک مویش/ با خیل و سپه ز راه برگیرد )همان: 

  (.4۵ای کمین بگشود/ هزار فتنه و آشوب در جهان انداخت )عراقی: گوشه

 :رد )عطارچشمش به صف مژه به یک مویش/ با خیل و سپه ز راه برگی :خیل

رسد رسد تا ز خیال زلف او / بر دل من ز چارسو خیل بلا نمی(، روز به شب نمی326

 (.362 :(، خیل حسن تو ملک جهان بگرفت... )عراقی333 :)عطار

ها گروهی از نیروهای لشکر برای رفع بعضی از موانع همیشه در جنگ :شکنصف

بر حمله کردن شوند تا علاوهز می، پیشتاو بازکردن مسیری برای رسیدن به قلب دشمن

 .آورندمات ورود لشکر اصلی را فراهم مقدّ ها،آن به صفوف دشمن و پراکنده کردن
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روی  (، چو پشت لشکر حُسن است622تن شکنی )عطار: گهَ به مژگان صف خ ...

(، فتور غمزۀ تو صد هزار صف بشکست/ که در میانه یکی 233شکنش )همان: صف

 (.09د )عراقی: خیزگَرد برنمی

ست که در ا های نظامیبالاترین رده ءجز : سپهبد در معنای سردار لشکر،سپهبد

 رتبۀ بعد از امیر قرار دارد. 

(، در پیش 423جان عطار از سپاه سرّ عشق/  در دو عالم شد سپهبد والسلّام )عطار: 

  (.۵22رخت پیاده گشته/ از بهر سجود شهسواران )همان: 

 هایی به شرح زیر نوشت:توان نگاشتمیبرای این بخش 

 معشوق امیر سپاه است. کننده است.معشوق سرباز حمله

 دار جنگی است.معشوق کمان معشوق سپاه جنگی است.

 معشوق مرد جنگی است. بان است.معشوق دیده

ها همان این نگاشت ،اول اینکه ؛دنبال داردها دو بحث را بهخوانی این نگاشتباز

به« عشق»سازی واژۀ انتزاعی و مفهوم معنایی هستند که برای گسترشهای چندمتعمی

نوعی از پردازی شده که بهاستعاره ،«عشق سلطان است»اند و از نگاشت کار رفته

 ،معشوق ،دیگر اینکه ۀنکت. مصادیق و ملزومات حکومت و قدرت در جامعه هستند

 ی بر سر راه این استعاره ایجاد نکردههیچ مانع ،ربودنمردی جنگی فرض شده و مذکّ

ر در زبان فارسی بیشتر از زن و جنس خشونت مرد و جنس مذکّ ۀاست و شاید درج

دل بودن، زجر دادن باعث شده خشونت در عشق )سنگموضوع مؤنث است. همین 

 سازی شود.ها مفهومبا این استعاره ،و...( عاشق، خون عاشق را ریختن

    ابزارهای جنگ. 2-2 
 ،است از زیرمجموعۀ جنگ سازی عشق در زبان فارسی تلاش شدهبرای مفهوم  

 .ابزارهایی قرض گرفته شودکه با آن بتوان اعمال و اطوار جنگی معشوق را بیان کرد

 شوند:ذکر می ،اندتعدادی از این ابزارها که در خدمت بیان عشق قرار گرفته ،در زیر
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در این زیرمجموعه در  باید اوک، خدنگ و... نیزهایی چون نواژه :تیر و تیردان

  .نظر گرفته شوند

(، تا ۵42ۀ جادوی تو )عطار: بشکند/ تیر یک یک غمزپشت صد صد پهلوان می

(، خون ما ز ابرو و مژگان 243تو سپر فکندم )همان:  ناوک غمزۀ تو دیدم/ از ناوک

کمان ابروانش فکند خدنگ  (، چو63ریختی/ تیر بهِ زین در کمان نتوان نهاد )عراقی: 

  (.229غمزه/ چه کنم که جان نسازم سپر از پی خدنگش )همان: 

کش/ به دل در تیر مژگانم میفکن )عطار: به چشم او کز ابروی کمان :ککمان

(، چون کمان ابروان پر 90(، ... که چشم و ابروی تو تیر در کمان دارند )عراقی: ۵32

(، خون ما ز ابرو و مژگان 04یم کرد )همان: زِه کند/ پیش تیرش جان سپر خواه

 (.63ریختی/ تیر بهِ زین در کمان نتوان نهاد )همان: 

حیله ه تیغ مژگان آخته/ صد : گه دام زلف انداخته گتیغ، شمشیر، نیام، غداره

(، چو بر جانم زدی شمشیر عشقت... ۵43رساخته صد فتنه زان انگیخته )عطار: زین ب

خویش قربانم مکن  ن عزمی که ریزی خون من/ جز به تیغ(، ور بر آ462)عطار: 

خود  (، معشوق چو شمشیر جفا بر کشد از خشم/ عاشق چه کند گر سر24۵اقی: )عر

 (.63پیش ندارد )همان: 

ه در خود چون ب زلف چو زنجیر تو، حلقه به گوشم بکرد/ حلقۀ زنجیر :زنجیر

(، چون پریشانی 2۵6فت... )همان: زل داند که آن زنجیر(، که می۵6۵ای )عطار: آورده

(، ... در سلسله شد پابند، آخر 63سرِ زلفت کند/ سلسله بر پای جان نتوان نهاد )عراقی: 

 (.243چه عقال است این )همان: 

خست جانم ب او خونم بریخت/ ناوک سر تیزِ او ریزخون خنجر :خنجر و دشنه

آسوده از دشنام تو )همان: (، دشنۀ چشمت اگر خونی بریخت/ جان من 292)عطار: 

۵20.) 

ها برای شروع جنگهمراه سپاه که  بودای وسیله ،کوس :کوس، طبل و دُهُل

 .شدهای متفاوت نواخته میآهنگکردن، با ضربیا تهییج سربازان برای حمله
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آویخته )عطار:  فرش بقا انداخته، کوس فنا بنواخته/ میزان عزّت ساخته، پیش سپاه

 (.2۵4ازل شده )عراقی:  صال تو کوس ابد زده/ مشاطۀ جمال تو لطف(، آوازۀ و۵۵2

(، ۵00پیوندی )عطار: پر بیفکندند/ زره زلف چند عاشقان چون س :زره، جوشن

نجد )همان: د/ با زخم ناوک تو هر جوشنی چه سعالم پیشت سپر فکندن چون پُردلان

323.) 

(، 23۵شیدش )عطار: گز کاگر نبود کمند طرّۀ او/ که یارد سوی خود هر :کمند  

فتار (، دل گر۵0تا دل ما در سر زلف تو شد/ کار ما جز با کمند و دام نیست )عراقی: 

 (.2۵2تو )همان:  کمند زلف تو/ جان شکار غمزۀ جادوی
 

 هایی به شرح زیر در نظر گرفت:نگاشت توان، میهای فوقبرای استعاره

 عشق شمشیر زدن است. عشق سنان انداختن  است.

 زدن است. رعشق با تی عشق سپرانداختن است.

 عشق به کمند کشیدن است. عشق زنجیر کردن است. 

امکان  ،ساماندهی واژۀ انتزاعی عشق در قالب ابزار جنگی و اشیای فیزیکی 

طورکه قبلاً  ذکر شد، تمام این همان .دهددست میه متفاوت و گوناگون را ب یتوصیف

نیز مستلزم داشتن ابزارآلات  ن نیروی نظامی است که آناز ضروریات داشت ،مصادیق

گیرد. قرار می« عشق سلطان است»ها در محدودۀ  نگاشت همگی اینو جنگی است 

 باشد.می« عشق انسان است»یافتۀ  نگاشت مرکزی این نگاشت نیز خود گسترش

 

 غزلیات منتخب  .2
 وین ابیات متعددی بود شده از بتمام شواهدی که در بالا ذکر شد، انتخاب 

 چقدر است.میزان استفاده از واژگان جنگ در غزلیات داند نمیدقیقاً  ،خواننده

 ،تا در این دو غزل شدهدو غزل از دو شاعر مذکور انتخاب  ،در زیر دلیل،همینهب

که  زیاد استقدر . گاه تعداد این کلمات در یک غزل آنشوداستعارۀ فوق مشخص 
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های درمورد اغلب غزل  موضوعاین  .ریزدهم میبه ارج کنیم، غزل ها را خاگر آن

 .کندفارسی صدق می

    عطار .8 -2
 رقعی بر روی ماه آویختهای چشم بد را ب

 پرخمت دام است زلفمت، ماه است روی خرّ

 کوس فنا بنواختهفرش بقا انداخته، 

 بر لب زده مسمارهاره را بارها،  مردان

 راز شمع آموختهشمع طرب افروخته، تا 

  فداها جان ها ندا، تا کرده دلای داده در دل

 تأویل دانعطار این تفضیل دان، وین قصه بی
 

  به چاه آویختهگشته را زلفت صد یوسف گم 

 دامگاه آویختهها چو مرغ اندر غمت، از دل

 پیش سپاه آویختهت ساخته، میزان عزّ

 چار راه آویخته، از دارهاپس جمله را بر 

 آویختهگناه ، جان بیجنایت سوختهل بید

 بر شاهراه آویختهپیران هدُی،  سرهای

 عالم یکی قندیل دان، ز ایوان شاه آویخته
 

 (023/غ 023)عطار:    

     .عراقی  2-4
 

 ریزدخون خلق میتو،  غمزۀچنین که 

  هزار صف بشکستتو، صد  غمزۀفتور 

 شبه رنگت  مرد افکنجادوی  چشمز 

 فروغ عشق تو تا کی، روان من سوزد

 تو در آویزم زلفمرنج، اگر سر به 

 تُرا، چنانکه تویی، تا کسیت نشناسد

 از دیده بریزیعراقی،  خوناگر چه 

 

 عجب نباشد، اگر رستخیز انگیزد 

 خیزدکه در میانه، یکی گرد بر نمی

 دو اسبه بگریزدجهان، اگر بتواند، 

 ؟خون من ریزد تو، تا چند چشمفریب 

 هر چه ببیند، در او بیآویزد غرقهِکه 

 رخ تو هر نفسی، رنگ دیگر آمیزد

 به خاک پایِ تو، کز، عشقِ تو نپرهیزد

 (03-09: 2293)عراقی،                                 

 ،که بخش اعظمی از زبان شعر دهدشناسان شناختی نشان مینتایج بررسی زبان

ان ادبیات ست که در دل و جا های مفهومی روزمره و متعارفیاستفاده از استعارهشامل 

اند یا اصلاً که حتی شاعرانی که هرگز تیر و کمان به دست نگرفتهطوریهب ،نفوذ کرده

کاربردن الفاظ حوزۀ جنگ در کنند. بهاند، در غزلیات خود، از آن صحبت میندیده

صحنۀ عشق شبیه به میدان جنگ به  ،چنان معمول است که ناخودآگاه ،غزل فارسی

عرا از طریق بازنگری . پس شنداعاشق و معشوق دائم در نزاعدر آن، رسد که نظر می
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یل، پرسش و صبسط، تف هایی مانندهای معمولی را با روشهشاعرانه و خلاقانه، استعار

کنند )زولتان کوچش، های تازه خلق میپرورند و استعارهدر اشعار خود می ،ترکیب

2236 :32- 33.) 

از بهترین قالب  ،اعران برای بیان عشقهمچنان که در شواهد فوق پیداست، ش

صحبتی با بازی و همعشق چه این لغت در معنیاند. اگرکردهیعنی غزل استفاده  ،شعری

زنان است و در اصطلاح نیز به اشعاری با مضامینی همچون عواطف و احساسات، 

ن ولی بدی ،(۵3: 229۵شود )فتوحی، گفته میجمال و کمال معشوق و گله از زمانه، 

چون شاعران منتخب این تحقیق  ؛تواند خدا، مرد و... باشدمعنی نیست که معشوق نمی

شود که معشوق موردنظرشان جزء عرفا هستند و از اشعارشان چنین برداشت می

بارتی عبه .اند، مراحل سیر و سلوکشان بوده استخداوند است و هرچه که بیان کرده

های عشق زمینی میسر گشته و تجربه چارچوبدیگر، دریافتِ شناختیِ عشق الهی در 

  است. گر و یاریگر جنگ بیان شدههای واسطهعشق زمینی هم در قالب استعاره

در صورت و ی اوست روانی و مادّ -تأثیر عشق بر آدمی در سه بُعد جسمی، روحی

 ،یامدهادنبال خواهد داشت که بعضی از این آثار و پوع، نتایج و پیامدهایی را نیز بهوق

هر دو  ،. ازآنجاکه عشق و روحاندیتؤرحین جنگ و هم در پایان جنگ، قابل هم در

ملموس امکان  خاطب بدون واژگانها برای ماند و قابلیت درک آنواژگانی انتزاعی

 هوم ذهنی )عشق( بر یک مفهوم ذهنیدادن و درک یک مفندارد، شاعران برای نشان

ویژگی  اند که از همۀ جهات،ۀ الفاظ استفاده کردهترین حوزاز کامل ،دیگر )روح(

 .ی عشق را داشته باشدحسّپوشش و احاطه بر قلمرو غیر

هنجارشکنانه  علت رفتارهایدر فرهنگ اجتماعی و ارزشی جامعۀ گذشته، عاشق به

 دلیلهگرفت و معشوق بو عبور از حد و مرزهای متعارف اجتماع، مورد مذمّت قرار می

 ،حاکم بر جامعه ستایش و تحسین بود. نظام ارزشی مورد ،جاب بودندر پرده و ح

را در باورهای مذهبی  عشق کتماناین اید علل ب .شناختظهور عشق را به رسمیت نمی

هایی همچون ملامتیه که به انجام رفتارهای ظهور فرقه طرفیاز  .جوکردوجست
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)زرقانی و  دشمیند، باعث آشکارشدن این رفتارها اغیرشرعی و عرفی معروف

  (.۵2-۵2: 2232همکاران، 

قی همه اسیری و معشوقی همه عاش»شاق العر اساس گفتۀ احمد غزالی در سوانح ب 

معشوق در اعمال و  .(46: 22۵3« )میان امیر و اسیر گستاخی چه مناسب است؟ امیری،

ست که با ابزارآلات خود مشغول جنگیدن با عاشق است. در ا رفتارش جنگجویی

شکن و... گر، فرمانده، صفشخصیتی قدرتمند، نابودبه صورت اعمال، معشوق حیطۀ 

کُشد، ... میو ها و ترفندها مثل فریب دادن، زهر دادنشود که با انواع حیلهظاهر می

عاشق نیز سرباز ضعیفی است که در موضع ناتوانی و  . ...سوزاند وکند، میزخمی می

شود یا مجروح یا کشته میگیرد، قرار می تسلیم، همواره از ناحیۀ معشوق موردهجوم

 ،انجامد. رابطۀ بین عاشق و معشوقکارش به اسیری، آوارگی، جانبازی و غرامت می

 غارتگر و سارقی ،معشوق .کنددو طرفه را ترسیم نمی یمبنای درستی ندارد و مسیر

داند که میحالی؛ ولی عاشق درکنداست که هستی عاشق را که دل اوست، سرقت می

باید ریشۀ  کند و باز خواهان اوست.میبه او اعتماد ، شکن استوفا و عهدبی ،معشوق

جو کرد. در حیطۀ وفرهنگی آن زمان جست -ات را در محیط اجتماعیتفکّراین 

های مثل چشم، مو، مژه، لب، نگاه و اطوار ،های چهرۀ خودییرفتاری، معشوق از زیبا

نمود عینی آن در اشعار، خنجر، دشنه، زنجیر، تیر،  کند کهاستفاده می اشعاشقانه

 طور که این ابزار در میدان جنگ علیه لشکر یا فرد مقابلهمان .کمان و... است

 .شود، علیه عاشق نیز به کار گرفته میگیردمیقرار استفاده مورد

تجاوز دشمن )چه لفظی و چه عملی( به کشور یا طرف  جنگ واقعی، نقطۀ آغاز

قدرت قرار دارد، در طول این  گرچه در لحظۀ ورود، عاشق در موضعست. امقابل ا

ها و آزار و حتی با انواع ترفندها، شکنجه ،در جایگاه شکست قرار گرفته ،مبارزه

 ،ب او به معشوقنشینی و ترک میدان نیست. تعصّحاضر به عقب ،های معشوقاذیّت

در سرزمین عشق  او اریب یک جنگاور به وطن است که باعث پایدهمچون تعصّ

ی توانسته مکان جنگ بین عاشق و معشوق را نیز شود. گسترۀ واژگانی جنگ حتّمی
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وجودآمدن میدان هباعث ب ،زیر پوشش خود بگیرد. محل تلاقی و برخورد نگاه معشوق

توجهی معشوق نسبت به عاشق، موجبات شودکه در صورت بیو شروع جنگ می

هایی استعارهآورد. مکان دانستن عشق نیز از خردهفراهم می اش رانالیدن و عجز و لابه

 .است سازی کردهاست که قسمتی از عشق را مفهوم

یعنی هم  است؛وجهی ، از دید مخاطب دوکاررفته در متنهای بهبرخی از استعاره

شدن،  دار اعمالی چون سوختن، بر ،مثالعنواندارد. به معنایی مثبت و هم منفیبار 

عاشق  ،ولی درحقیقت ؛مفاهیمی منفی هستند ،ش کردن، ناسزا گفتن و... در ظاهرشور

بایی از آن ندارد یا ، اانجام آن را لازم و ضروری دانسته ،برای رسیدن به وصال معشوق

انجام برخی از کارهای نابهنجار از طرف معشوق نیز از نظر او کاری معمول و مطابق 

اند که هم از دید مخاطب و هم از وجهینیز تک  هاعرف است. تعدادی از استعاره

خلف وعده و  جان نثارکردن ،عنوان نمونهاند. بهفقط مثبت یا فقط منفی ،دید عاشق

 اند.از این دسته ،ترتیببه ،کردن

ا صورت مجزّهای موجود در جنگ بهاز استعاره ایذکر است اگرچه پاره شایان

خون به عنوان نمونه، برای  ،نگ نیز در ارتباط باشندتوانند به عوامل غیرمرتبط با جمی

ه، توان علل متفاوتی مثل بیماری، غصّمیو دل سوختن،  گریستن، خون دل خوردن

ها در قلمرو ذهنی شدن همگی این استعارهولی جمع ؛کردعوامل طبیعی و... را ذکر 

ها استعاره، خردهطور خلاصهاست. به تر این مفهوم بودهعشق برای درک بهتر و عمیق

 د.انکنندگی را در بیان احوالات انتزاعی عشق داشتهنقش تکمیل

 

 «جنگ است مثابةبهعشق »سازی مبانی فرهنگی مفهوم. 9
کارکرد عاطفی آن است و ارجاعی  ،های شعراگر قبول کنیم که یکی از کارکرد

ن است که کارکردش زبانی ندارد، باید این را نیز قبول کنیم که شعر نوعی زبابرون

گاه رسد که ای میکند و بعدها به مرحلهمتفاوت است. هر زبانی در بین مردم رشد می

ای، زبانی است که یا همان زبان محاورهزبان مردم  .کندکارکرد عاطفی پیدا می
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مجبوریم به سراغ زبان  ،آغازگاه شعر است. برای بررسی معانی یک لغت در شعر

ی برویم. در زبان فارسی چه اتفّاقی افتاده است که جنگ و نزاع اخودکار و محاوره

توان دو می ،به عشق شده است؟ برای یافتن پاسخی برای این پرسشاین چنین مشبهٌ

 :فرضیه مطرح کرد

 ؛گیری این استعاره نقش داشته باشدتواند در شکلاقلیم ایران می .2

ــاطرخواهی. 3 ــا و ازدواجخ ــا ز  ه ــراه ب ــه هم ــایی ک ــونه ــوده، در  ور و قش ــی ب کش

 .است گیری این استعاره نقش داشتهشکل

هایی است که باید گفت اقلیم ایران از آن دسته اقلیم ،برای بررسی فرض اول

های طبیعی، است. جنگ ع قومی فراوانی نیز برخوردار بودهاز تنوّ ،بر قدمت علاوه

انسان ، زندگی و کار بودههمیشه همراه انسان ، یعنی جنگ با طبیعت و حیوانات

کاشتن دانه در آن، یعنی و  زدن زمینشخم برای مثال، است؛ هابتدایی  جنگ بود

خود نوعی جنگ است.  ،مزرعه از سیل و طوفان محافظتجنگ با زمین یا 

  .استحضور داشته  او زندگیهای انسانی هم همواره در جنگ ،براینعلاوه

است.  ها و کشتارها همراه بودهطغیان ،نزاع ،اره با جنگایران همو ،از آغاز تاریخ

وجود چندین تهاجم از آسیای میانه، هم قبل از اسلام و هم بعد از اسلام، گواه این 

قرار داشته  وتازه از شرق کشور، همواره موردتاختویژحقیقت است که ایران، به

است که کمترین تلخی  گرفتهوتازها چنان در نهاد مردم ایران جای . این تاختاست

های معشوق، چندان با مزاج کامیکنند. شاید تلخدر دوستی را به جنگ تشبیه می

است. امروزه در  کامی را نوعی جنگ فرض کردهعاشق سازگار نبوده و عاشق این تلخ

 ،باشند یا با همدیگر صحبت نکنند قدری از هم دلخور ،زبان فارسی، اگر دو دوست

چیره شدن، غلبه کردن، » معانی ،برای قهردر زبان فارسی «. اندقهر کرده»گویند می

نامه لغت :)نک آمده است« خوار کردن، خشم، غضب، تنبیه کردن، عذاب کردن
کنارگذاشتن و  ،که یکی از معانی آن« متارکه»(. یا لغت دهخدا و فرهنگ فارسی معین

(. به فرهنگ سخن :رود )نککار می هبرای جدایی زن و شوهر ب ،ترک جنگ است
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که یک اصلاحی حقوقی است و درمورد حقوق زن و شوهر به « تمکین» ۀمعنای کلم

به نوعی قهر  ،زن و شوهر ۀدر این واژه نیز گویا رابط ؛رود نیز باید توجه داشتکار می

متوجه بیندیشیم، بیشتر هایی از این قبیل به واژه اگراست.  و سلطه تشبیه شده

 .شویمحوزۀ عشق از حوزۀ جنگ می گیریقرض

شرقی، خشم و عتاب  ز عشق از طرف عاشق، معشوق باحیایطبیعتاً در زمان ابرا

عاشق را نوعی گستاخی فرض  با تندی به عاشق نگاه خواهد کرد و حرکت ،کرده

 انداش غضب بنشچهره باشد و برهایی در پی داشته این کار ممکن است تلخیکند. می

یافتنی عاشق فاصله بگیرد تا عاشق خیال نکند معشوق به آسانی دست ها ازو مدت

شود و عاشق باید تعبیر به جنگ می ،آلود معشوقاست. بنابراین، همین حرکات غضب

 منتظر صلح باشد.

فرض، وقتی اهل زبان بخواهند حرکات بین عاشق و معشوق را بیان  بر اساس این

و  هایی است که گاهگردهای بیابانن جنگترین حرکت، هماناچار شبیهکنند، به

مورد عشق د گفت که نگارندگان این مقاله، در. البته بایکردندمیگاه ایران را ناامن بی

های دیگر که آیا واقعاً در زبان شوداند تا مشخص ها تحقیقی انجام ندادهدر سایر زبان

تواند موضوعی خود می است یا خیر. این نیز عشق و اطوار آن به جنگ تشبیه شده

  کند.شناختی کمک فراوانی  شناسیزبانمستقل باشد و به  یتطبیقی برای تحقیق

هایی که در ایران برای بردن عروس کشیها و قشونجنگ ۀدوم، خاطر ۀطبق فرضی

یک الگو تبدیل شده باشد تا در  و به تواند در ناخودآگاه جمعی ذخیرهانجام شده، می

آلود به آن تشبیه شود. ربودن دختر قبل از کات ریز و درشت و عتابتمام حر ،آینده

ها در ذهن تواند سالآن قدر تأثیرگذار است که می ،نامزدی یا حتی در حین نامزدی

اری منجر دو دامنه ایههای قبیلعاشق و معشوق و تمام اهل زبان باقی بماند و به جنگ

 شود.

تا نشان دهد دلایل احتمالی این  رضیه بودین بخش ذکر شد، فقط دو فآنچه در ا

است. طبیعی است که  نوعی جنگ تصور شده ،ها چیست و چرا فضای عشقاستعاره
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تواند هایی فقط میبرای رسیدن به نظر قطعی، تحقیق فراوانی نیاز است و چنین فرضیه

  تحقیقات بعدی باشد.برای کورسویی 

 

 نتیجه
ای از ابزارهای زیستی و شناختی نیاز به پاره ،ذهن بشر برای درک و بیان هستی

اگر بخش فیزیکی مغز انسان را ابزار زیستی فرض کنیم، بخش شناختی او را  .دارد

توانیم مجموعه فرآیندهایی در نظر بگیریم که باعث شناخت او از هستی و زندگی می

سخت  ،ز استعارهبدون استفاده ا تفکّراست که  شود. امروز اثبات شدهپیرامون او می

گیرند که مصداقی، عینی و چراکه فقط مواردی در ذهن بشر جای می ؛است

چون  ؛گیرندی در ذهن بشر جای نمیاند و موارد معنوی، انتزاعی و غیرمادّفیزیکی

نیاز به بیان آن در قالب مفاهیم ملموس  ،و فهم آن هشکلی ندارد و بشر هنگام مواجه

هن انسان سعی دارد با ترفندهایی امور انتزاعی عالم را با همواره ذ دلیل،دارد. بدین

عشق است. در زبان و ادبیات  ،ی بشناسد. یکی از این موارد انتزاعیامور مصداقی و مادّ

ا آنچه بیش از امّ ؛اندی دیگر مقایسه کرده و به ذهن سپردهعشق را با امور مادّ ،فارسی

عشق » ۀعشق، جنگ فرض شده و استعاراست که  آن شود،دیده میهمه در این حوزه 

که گاه عهد و  یعاشق و معشوق ،است. در این استعاره ، شکل گرفته«جنگ است

شکنند و از کنند، دل یکدیگر را میوفایی میگیرند، بیمی پیمان یکدیگر را نادیده

اند که در حال جنگ با همدیگر هستند. جویند، جنگجویانی فرض شدههم دوری می

 هر شاید کسی باور نکند که لطیفۀ روحانی عشق، جنگ که امری خشن است،در ظا

 ،عاشق ،است که در ادبیات فارسی و حتی در زبان فارسیآن حقیقت فرض شود، امّا 

جنگجویان در نظر معشوق است و اغلب صفات و اعمالی که برای « ۀمرد»و « کشته»

 است.آمده ، برای عاشق و معشوق نیز گرفته شده

های استعاره در نظر گرفت، که استعارهتوان یک کلانرا می« جنگ است عشق»

هایی استعاره و استعارهگیری این کلانشکلدر اند. ریز بسیاری از دل آن خلق شده
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در این مقاله دو فرض بررسی شد: یکی اقلیم  علل مختلفی وجود دارد کهشبیه آن، 

ها و دیگری خاطرۀ خاطرخواهی بوده تازهاوایران که همواره محلی برای تاخت خاص

درک این  هرحال، مهمبه است. کشی بودههایی که همراه با زور و قشونو ازدواج

 و اگر مجموع عوامل زیستی .است سازی شدهمفهوم ،رابطه است که از آغاز با جنگ

اجتماعی را بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که در گذشته، هیچ چیزی  -فرهنگی

سازی عشق را مفهومامروزه بخواهند اگر  .ز جنگ نتوانسته، شبیه عشق باشدبیشتر ا

مثل سیاست  ی دیگرهایجنگ کمک نگیرند و از حوزه ۀکنند، شاید دیگر از حوز

ذهن مردم ایران بیشتر  اما را ب ،کمک بگیرند. یافتن چنین استعاراتی در ادبیات فارسی

با . همچنین اندعشق انتخاب کرده ۀارمبدأ را درب ۀکند که چرا این حوزآشنا می

که نظر مردم ایران در روزگار  توانیم دریابیممیهای دیگرِ عشق آوری استعارهجمع

 گذشته و حال دربارۀ عشق چیست.
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